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 خلاصه

 
 بيماري سفيدك پودري در تعدادي از          كنترل تركيبي شيميايي است كه براي          ١ل متي - اس -اسيبنزولار 

 نيست و اثري بر رشد رويشي يا توليد مثل             قارچ سمي  براياين تركيب   . محصولات زراعي معرفي شده است     
در اين تحقيق   .  دفاع طبيعي، از ايجاد آلودگي در گياه جلوگيري مي كند          مكانيزمهايقارچ ندارد اما با فعال كردن       

 شده  بررسيگلخانه اي و مزرعه اي      شهاي  در جلوگيري از بيماري سفيدك پودري خيار در آزماي         ين تركيب   ااثر  
روي شدت بيماري    مايه زني بيمارگر،  زماني مختلف قبل از      ر كاربرد تركيب در فواصل       اث گلخانهدر  . است

يا يك، سه ويا شش روز      همزمان با مايه زني     )  در هزار  ٠٥/٠( متيل   - اس -اسيبنزولاربدين منظور   . بررسي شد 
 روي برگ   اه بيمارگر روي بوته ها استفاده شد و سپس شدت بيماري بر اساس تعداد لكه                     مايه زني  ازقبل  

هگزاكونازول،   همچنين ميزان تأثير تركيب در كنترل بيماري با تركيبات قارچكش رايج مثل                 .محاسبه گرديد 
بعلاوه اثر آن در كنترل بيماري بصورت سيستميك         . سه گرديد ياقمرياديمفون، تريدمورف و بنوميل     ، ت پنكونازول

 -در مزرعه اسيبنزولار  . تركيبات قارچكش مقايسه شد   در قسمتهايي از گياه دور از بافت تيمارشده بررسي و با              
 سمپاشي بوته ها استفاده      براي ازظهور اولين علائم بيماري       پسهگزاكونازول و پنكونازول     متيل، گوگرد،    -اس

 .ارزيابي و مقايسه گرديد    ي بوته هاي هر تيمار    درصد آلودگي برگها   اساس كنترل بيماري بر   ثير آنها در  أشدند و ت  
 بيمارگر، از ايجاد بيماري     مايه زني در فواصل زماني مختلف قبل از       ين تركيب    ا كاربرد گلخانه اي شهاي   آزماي در

 كاربرد اختلاف آماري    مختلفدر زمانهاي   شده   تيمارشدت بيماري روي بوته هاي      . روي بوته ها جلوگيري كرد    
،  قارچكشها در مقايسه با ساير   . ودنداشت و در همه موارد كمتر از يك درصد شدت بيماري در بوته هاي شاهد ب                

از نظر   در كنترل بيماري مؤثر بود و      رياديمفون  تهگزاكونازول، پنكونازول و     اندازه  ه   متيل ب  - اس -اسيبنزولار
همچنين اين تركيب توانست بصورت سيستميك      . در مؤثرترين گروه قرار گرفت     قارچكش   آماري همراه با اين سه    

در . قارچكشهاي آزمايش شده برتري داشت     ده گياه كنترل كند و از اين نظر بر ساير         بيماري را در بافتهاي تيمارنش    
ثير در كنترل بيماري همراه     أنظر ت   و از  كرد متيل بيماري را بخوبي كنترل       - اس -آزمايش مزرعه اي نيز اسيبنزولار    

 .  قرار گرفتشاهدرتر از مؤثدر يك گروه هگزاكونازول، پنكونازول با 
 

 .، مقاومت القايي اس متيل ، بيون ، خيار ، سفيدك پودري-اسيبنزولار :ديهاي كلي واژه

                                                                                                                                                                                    
1. Acibenzolar-S-methyl (chemical name: Benzo [1,2,3] thiadiazole-7-carbothioic acid-S-methyl ester ) 

 عبدالحسين جمالي زواره : مكاتبه كننده



 ١٣٨٣، سال ٢، شماره ٣٥مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٢٨٦

 مقدمه
سفيدك پودري  كدوئيان از بيماريهاي مهم جاليز در نواحي          

عامل بيماري قارچ        . معتدل و نسبتا  خشك است             
Sphaerotheca fusca          كه همنام آن  S. fuliginea است  

اطق جاليزكاري كشور   اين بيماري در اغلب من     . ، مي باشد  )٤(
شيوع دارد و هر ساله خسارت قابل توجهي به محصول وارد                

ه اعمال روشهاي زراعي وكاشت ارقام نسبتا  مقاوم          چگر. مي كند
مي تواند ميزان خسارت سفيدك پودري را كاهش دهد، اما شيوع          
فراگير بيماري كاربرد تركيبات شيميايي را براي كنترل آن              

شته تركيبات قارچكش مختلفي از        در گذ . ضروري مي سازد 
گروههاي شيميايي متفاوت براي كنترل اين بيماري بررسي و            
معرفي شده اند كه از آن جمله ميتوان تركيبات معدني مثل               

به فرمهاي گل گوگرد، گوگرد وتابل و گوگرد                  (گوگرد   
، تركيبات آلي غير سيستميك مثل دينوكپ                )ميكرونيزه

، )نيمرود(ستميك مثل بوپريميت    ، و تركيبات آلي سي     )كاراتان(
و پنكونازول   ) بايلتون(، ترياديمفون     )كاليكسين(تريدمورف   

كاربرد مكرر اين تركيبات قارچكش براي         .را نام برد   ) توپاس(
همچنين . انسان و محيط زيست اثرات جنبي نامطلوبي دارد           

گزارشهايي در مورد مقاوم شدن قارچ عامل بيماري در برابر               
و ) ١٣،  ١٢،  ٨،  ١(تركيبات از جمله ترياديمفون      برخي از اين     

بنابراين تحقيقات مكرر جهت شناسايي     . وجود دارد ) ١٢(بنوميل  
تركيبات جديدي كه تأثير بهتر و عوارض سوء جانبي كمتري             

امروزه استفاده از تركيبات طبيعي      . داشته باشند ضروري است    
القا و بخصوص تركيبات     ) ٣(، شير   )١١(مثل روغنهاي معدني     

تركيبات . كننده مقاومت در ميزبان مورد توجه و بررسي مي باشد        
القاكننده مقاومت گروه جديدي  از عوامل محافظت كننده               

، ١٨،  ٩(محصولات هستند كه اثر مستقيم ضد پاتوژني ندارند           
، SAR1و با فعال كردن مكانيزمهاي دفاع طبيعي موسوم به        ) ١٩

اين نوع خاص    . ي كننداز ايجاد بيماري در گياه جلوگيري م          
مقاومت گياهي بوسيله بعضي از عوامل زنده يا غيرزنده بدست            
مي آيد و موجب محافظت سيستميك كل گياه در برابر طيفي از            

 -اس -اسيبنزولار). ١٦(بيماريهاي قارچي و باكتريايي مي شود       
متيل از تركيبات اين گروه است كه تأثير آن در كنترل بسياري             

گياهي ثابت شده است چنانكه محققين مختلف         از بيماريهاي   
مؤثر بودن اين تركيب را در كنترل بيماريهاي سفيدك پودري            

                                                                                    
1.  Systemic Acquired Resistance  

، )١٠(، تربچه   )١٦(، سفيدك داخلي توتون      )١٩،  ١٦،  ٥(گندم  
 و پوسيدگي فوزاريومي      ) ٦(و گل كلم      ) ١٨(آفتابگردان   

)Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici   (
اين تركيب  . بررسي و گزارش كرده اند    ) ١٧،  ٢ (گوجه فرنگي 

) Colletotrichum lagenarium(دركنترل بيماريهاي آنتراكنوز 
خيار نيز مؤثر    ) Cladosporium cucumerinum(و لكه سياه    

در ). ٩(بوده ولي پژمردگي فوزاريومي خيار را كنترل نكرده است          
ل بيماري  متيل در كنتر   -اس -مطالعه حاضر تأثير اسيبنزولار    

سفيدك پودري خيار بررسي و با تركيبات قارچكش رايج                
 .مقايسه شده است

 
 مواد و روش ها

 تركيبات شيميايي مورد استفاده: الف
تركيبات شيميايي كه در آزمايشهاي مختلف براي كنترل           

 :بيماري استفاده شدند عبارت بودند از
): ٢اهاز تركيبات فعال كننده گي    ( متيل   - اس - اسيبنزولار -١

 )ماده مؤثره% ٥٠گرانول وتابل داراي  (٣با نام تجارتي بيون
پودر  (٦با نام تجارتي بنليت   ):  ٥از بنزيميدازولها  (٤ بنوميل -٢

 )ماده مؤثره% ٥٠وتابل داراي 
با نام  ): ٨از تركيبات ضد سنتز ارگوسترول      (٧ پنكونازول -٣

 )ماده مؤثره% ٢٠امولسيون داراي  ( ٩تجارتي توپاس
با نام  ): از تركيبات ضد سنتز ارگوسترول     (١٠ياديمفون تر -٤

 )ماده مؤثره% ٢٥پودر وتابل داراي  (١١تجارتي بايلتون
با نام  ): از تركيبات ضد سنتز ارگوسترول      (١٢ تريدمورف -٥

 )ماده مؤثره% ٧٥امولسيون داراي  ( ١٣تجارتي كاليكسين

                                                                                    
2 . Plant activator  
3 . Bion 50 WG 
4 . Benomyl 
5 . Benzimidazole 
6 . Benlate 50 WP 
7 . Penconzaole 
8 . Strol biosynthesis inhibitors (SBIs) 
9 . Topas 200 EW 
10 . Triadimefon  
11 . Bayleton 25 WP 
12 . Tridemorph 
13 . Calixin 75 EC 
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 ٢با نام تجارتي كوزان    ): از قارچكشهاي معدني   (١ گوگرد -٦
 )  ماده مؤثره% ٨٠ودر وتابل داراي پ(

با نام  ): از تركيبات ضد سنتز ارگوسترول     (٣ هگزاكونازول -٧
 )ماده مؤثره% ٥سوسپانسيون داراي  (٤تجارتي آنويل

 عمليات گلخانه اي: ب
 در  ٥بذور خيار رقم سوپردامينوس    : پرورش بوته هاي خيار   -١

ته شد و در     سانتيمتر در خاك استريل كاش     ١٤گلدانهايي به قطر    
 ١٤ درجه سانتيگراد و دوره روشنايي        ٢٨ تا   ٢٢شرايط حرارتي   

پس از اينكه برگ حقيقي دوم كامل           . ساعته پرورش يافت   
گرديد، گلدانهايي كه حداقل چهار بوته يكنواخت داشتند براي           

 .انجام آزمايش استفاده شدند
 از بوته هاي خيار كه     : مايه زني عامل بيماري روي بوته ها     -٢

ر گلخانه پرورش يافته وآلوده به بيماري بودند، برگهايي كه به            د
. تازگي آلوده شده و حامل اسپورهاي جوان بودند جدا گرديد             

   ١٠٠X قطعاتي از اين برگها درون آب مقطر حاوي تريتون             
غوطه ور گرديد و سپس تعداد اسپر در        )  حجم به حجم     ٠٠١/٠(

. تر تنظيم شد    اسپور در ميلي لي      ٤٠٠٠٠سوسپانسيون روي    
بلافاصله با استفاده از يك اسپري دستي، سوسپانسيون روي             
برگهاي مورد نظر پاشيده شد درحدي كه سطح برگ خيس              

 ساعت  ٢٤بوته هاي مايه زني شده به مدت       . شود اما جاري نگردد   
نگهداري و سپس به    % ٩٠در شرايط تاريكي و رطوبت بالاتر از         
 روز  ١٠ تا    ٨پس از    . دشرايط عادي گلخانه برگردانده شدن      

 .لكه هاي بيماري روي برگها كاملا  مشخص و قابل بررسي بود
 : متيل در كنترل بيماري    - اس - بررسي اثر اسيبنزولار   -٣

زمان كاربرد  (آزمايش در قالب طرح كاملا  تصادفي با چهار تيمار          
 متيل  - اس -محلول اسيبنزولار . و ده تكرار انجام گرفت    ) تركيب  

 در هزار تهيه و در فواصل زماني شش، سه و يا              ٠٥/٠به غلظت   
يك روز قبل و يا همزمان با مايه زني بيمارگر با استفاده از يك                

براي . اسپري دستي بر سطح بالا و زير برگها پاشيده شد                
پس از ده روز    . بوته هاي شاهد از آب مقطر خالص استفاده گرديد       

                                                                                    
1 . Sulfur  
2 . Cosan 80 WP 
3 . hexaconazole  
4 . Anvil 5 SC 
5 . Super Dominus 

دگي و  تعداد لكه بيماري روي هر برگ شمارش و شدت آلو              
آزمايش در  . ميزان كنترل بيماري نسبت به شاهد محاسبه شد         

 . نوبت تكرار گرديدچهار
 متيل با تركيبهاي      - اس - مقايسه اثر اسيبنزولار     -٤

 آزمايش در قالب طرح كاملا  تصادفي با هفت            :قارچكش رايج 
 -اسيبنزولار. و ده تكرار انجام گرفت     ) تركيبات قارچكش (تيمار  

 ٠٥/٠هزار، هگزاكونازول به غلظت      در ٠٥/٠  متيل به غلظت   -اس
 درهزار، ترياديمفون به غلظت     ٠٥/٠درهزار، پنكونازول به غلظت     

 به   و تريدمورف   به غلظت يك درهزار     ، بنوميل     درهزار ٢٥/١
هزار از ماده مؤثره در آب مقطر تهيه و يك             در   ٣٧٥/٠غلظت  

تي بر  روز قبل از مايه زني بيمارگر با استفاده از يك اسپري دس            
براي . سطح بالا و زير برگ بوته هاي مورد نظر پاشيده شد               

پس از ده روز    . بوته هاي شاهد از آب مقطر خالص استفاده گرديد       
تعداد لكه بيماري روي هر برگ شمارش و ميزان كنترل بيماري           

 .آزمايش در دو نوبت تكرار گرديد. نسبت به شاهد محاسبه شد
:  متيل - اس -زولار بررسي خاصيت  سيستميك اسيبن      -٥

در قالب آزمايش فاكتوريل با هفت تيمار قارچكش، دو سطح              
 متيل و   - اس -محلول اسيبنزولار . برگ و ده تكرار انجام گرفت      

ساير قارچكشها به شرحي كه در بند قبل ذكر شد تهيه و با                  
استفاده از يك اسپري دستي بر سطح بالا و زير اولين برگ                 

ساير قسمتهاي بوته پوشانيده    . ه شد حقيقي بوته مورد نظر پاشيد    
براي بوته هاي شاهد از آب مقطر        . شد تا محلول به آنها نرسد       

مايه زني بيمارگر يك روز بعد و در روي         . خالص استفاده گرديد  
پس از ده روز تعداد لكه بيماري       . همه برگهاي بوته صورت گرفت    

ار تيم(و برگ بالاتر از آن       ) تيمار شده (روي برگ حقيقي اول      
شمارش و ميزان كنترل بيماري نسبت به شاهد محاسبه          ) نشده
 . آزمايش در دو نوبت تكرار گرديد. شد
 عمليات مزرعه اي: ج

آزمايش مزرعه اي در قالب طرح كاملا          : طرح آزمايش  - ١
 كه  بيلانكوه   خيار .تصادفي با هشت تيمار و سه تكرار انجام شد        

 سفيدك  به  حساس  كاملا  و داخلي  شده  سلكسيون  ارقام  از
پس از سبز   . شد و پشته كاشته    جوي  صورت  است، به   پودري 

 متر تعيين    ٦ × ٥/١شدن بوته ها، كرتهاي آزمايشي با اندازه          
فاصله بين كرتها   .  بوته خيار بود   ١٥ -٢٠شدند و هر كرت داراي      

 سانتيمتر در نظر گرفته شد كه شامل حداقل يك خط               ١٠٠
مين مايه   أيري از تداخل كرتها و نيز ت            كاشت براي جلوگ    
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 ٦٠ بيمارگر بود، اولين علائم سفيدك پودري حدود       ) اينوكلوم(
 ٣٠ – ٤٠روز پس از كاشت و در مرحله اي كه بوته ها حدود               

 .برگ داشتند ظاهر شد
 متيل به   - اس -اسيبنزولار  :قارچكش تركيبات   كاربرد -٢

 ٠٥/٠و   ٠٢٥/٠ ايته هزار، هگزاكونازول به غلظ     در ٠٥/٠غلظت  
در  ٠٥/٠و   ٠٢٥/٠،   ٠١٢٥/٠تهاي  در هزار، پنكونازول به غلظ     

. استفاده شدند از ماده مؤثره      درهزار ٥/٢ت  به غلظ  و گوگرد    هزار
 نظر مورد مزرعه، غلظت   در بيماري  علائم  اولين  روزبا ب  همزمان 

 سمپاش  از استفاده  با و تهيه   آب  ليتر ده  در قارچكش  هر از

 براي كرتهاي   .شد  يدهپاش يكنواخت  طور به  بوته هاروي   ي پشت
 .استفاده گرديدخالص شاهد از آب 

 مزرعه  برداري  آمار :بوته ها آلودگي  شدت   بررسي  -٣
كرت   هر در. گرفت صورت  سمپاشي  از پس  روز ١٤بفاصله   

 هر برگهاي  كل  تعداد و انتخاب  تصادفي  بطور بوته  ١٠) تكرار(

 شدت   و بوته هر آلوده  برگهاي  تعداد پس س. رديدگ شمارش  ه بوت

سطوح رويي و زيرين     آلودگي  ميزان  حسب  بر برگ  هر آلودگي 
 :گرديد زيرمشخص  مقياس  با آلودگي  دت ش.  شديادداشت برگ 

 ١درجه        باشد شده  پوشيده  لكه هاي بيماري از برگ  سطح % ٢٥ حدود  ـ
 ٢درجه        باشد شده  پوشيده  لكه هاي بيماري از برگ  ح سط% ٥٠حدود  ـ
 ٣درجه       باشد شده  پوشيده  لكه هاي بيماري از برگ  سطح % ٧٥ حدود  ـ
 ٤درجه                 باشد شده  پوشيده  لكه هاي بيماري از برگ  سطح  تمام   ـ

 و ٣،   ٢ ،   ١  آلودگيجه  تعداد برگهايي كه داراي در     سپس 
ضرب  ١و   ٧٥/٠ ،٥٠/٠ ،   ٢٥/٠اعداد    بودند به ترتيب در     ٤يا  

ميزان شد و اعداد بدست آمده جمع گرديد و بدين ترتيب                 
. بدست آمد  ٤ كرت براساس تعداد برگ با درجه آلودگي       آلودگي

توجه به تعداد كل برگهاي شمارش شده در هر كرت،             سپس با 
 .درصد آلودگي كرت محاسبه شد

 ري آما  محاسبات -د 

.    استفاده شد   MiniTabآماري از نرم افزار      براي محاسبات  
نرمال، داده ها با      توزيع  به  شدن  نزديك  در موارد لازم براي     

 آماري  عمليات   تبديل شد و    X+5.0فرمول    از استفاده 

ميانگين تيمارها با استفاده     .گرديد انجام  شده  تبديل  اعداد روي 
 . مقايسه شد %٥روش دانكن در سطح از 

 نتايج و بحث

  متيل بر كنترل بيماري- اس- اثر اسيبنزولار-١

 ، و در زمانهاي مختلف كاربرد         مرحله آزمايش   ٤ هر    در
بيماري را بخوبي كنترل كند و         متيل توانست  - اس -اسيبنزولار

 بندرت از يك    ي تيمارشده با اين تركيب    ها ميزان آلودگي در بوته   
به تفكيك   ها نتايج تجزيه و تحليل آماري داده      .تجاوز كرد درصد  

نشان   و     ذكر شده  ١مرحله آزمايش و در مجموع در جدول          ٤
 -  اس -هاي تيمار اسيبنزولار   بوته شدت بيماري     دهد كه  مي

 . تته اسكاربرد اختلاف آماري نداش زمانهاي مختلف در متيل 
هماهنگي ) ١٩٩٩(همكاران   و ورمس   اين نتايج با گزارش    

 متيل روي گندم در      - اس -دارد كه در استفاده از اسيبنزولار       
برابر سفيدك پودري، كاربرد قبل و بعد از شروع آلودگي فرقي             

 - اس -نداشت اما پس از ظهور اولين علائم آلودگي، اسيبنزولار          
 و  توسيهمچنين  . متيل تاثير زيادي روي بيماري نداشت         

 متيل  - اس - اسيبنزولار گزارش كردند كه   ) ١٩٩٩(همكاران  
 روي برگها پاشيده شد،     روزقبل تا يك روز بعد از تلقيح       يك وقتي

 .را بخوبي كنترل كردآفتابگردان ) داخلي(بيماري سفيدك پرزي 
 متيل در كنترل بيماري با       - اس - مقايسه اثر اسيبنزولار    -٢

 ساير قارچكشها
ه  نشان داد  ١ شكل   هر تيمار در  ميزان كنترل بيماري توسط     

نتايج تجزيه و تحليل آماري داده هاي حاصل از دو            . شده است 
اختلاف تاثير تركيبات شيميايي     نشان داد كه     مرحله آزمايش   

گروه بندي   دار است و     معني مختلف در كنترل بيماري كاملا       
 قرارجدا از شاهد     در دوگروه   را  آماري ميانگينها، اين تركيبات      

آلودگي بيشتري  وميل  بنو    تريدمورف بوته هاي دو تيمار    . ددا
گروه  و در )  درصد شاهد  ٢٩ و   ٢٠ترتيب حدود   ه  ب (نشان دادند   

،  متيل - اس -اسيبنزولاردرمقابل  . گرفتندبا تاثير كمتر قرار       
بيماري را بخوبي كنترل     رياديمفونت هگزاكونازول، پنكونازول و  

 ٣ تا ١ند و ميزان بيماري ايجاد شده در اين تيمارها كمتر از            ردك
 بدين ترتيب اين چهار تركيب با تاثير خوب در          .رصد شاهد بود  د

البته ميزان كنترل    . ندگرفتكنترل بيماري در يك گروه قرار          
بيماري در تيمار ترياديمفون كمي كمتر از سه تركيب ديگر بوده           

است كه  ) ١٩٩٩(همكاران    و سوسز كه هماهنگ با گزارش       
 - اس -اسيبنزولاربراي كنترل سفيدك پودري گندم در مزرعه،         

 .ايجاد كرد نسبت به بايلتونكنترل بهتري متيل 
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 در كنترل بيماري متيل - اس - اسيبنزولار خلاصه تجزيه واريانس نتايج چهار آزمايش اثر-١جدول 

 ميانگين مربعات
 كل آزمايشها

ميانگين مربعات 
 ٤آزمايش 

ميانگين مربعات 
 ٣آزمايش 

ميانگين مربعات 
 ٢آزمايش 

مربعات ميانگين 
 ١آزمايش 

درجه 
 آزادي

 منبع تغيير

٣       n.s. ١٨٣/٠ n.s.  ٣٥/١ * ٠٩٥/٠ n.s. ٤٢/١ n.s.  زمان تلقيح ٣ ٠٧٦/٠ 
 خطا ٣٦ ٠٧٦/٠ ٧٢/٠ ٣٥/٠ ٠٩٥/٠ ٣٥/٠         ١٥٦

 
 

 
  اثر تركيبات شيميايي در كنترل سفيدك پودري خيار در گلخانه-١شكل 

 
  متيل در كنترل بيماري-اس - اثر سيستميك اسيبنزولار-٣

 متيل و برگ     - اس -برگ تيمار شده با اسيبنزولار      مقايسه
 ميزان   كه نشان داد    در دو مرحله آزمايش   ) تيمار نشده (بالاتر  

 اين تركيب   و لذا  رد  اختلاف معني داري ندا    دو برگ اين  آلودگي  
در نقاطي دور از بافت تيمار شده نيز بيماري را كنترل              توانست

و ) تيمارشده(در برگ اول     قايسه ميزان كنترل بيماري      م. كند
  نشان )٢ جدول(در تيمارهاي مختلف     ) تيمارنشده(برگ دوم   

بسيار اختلاف دو برگ     متيل   - اس -در تيمار اسيبنزولار   كهداد  
 ، اين تركيب اثر     ساير تيمارها در مقايسه با      است و     كمتر

 ه تشدابيماري       در كنترل                سيستميك بهتري     
 دوم برگ  بيماري در شود كه نيز مشاهده مي ٢كل شدر . است

 اول  و با برگ   بخوبي كنترل شده      متيل - اس -تيمار اسيبنزولار 
اين  كنترل بيماري در     بعلاوه ميزان . اختلاف قابل توجهي ندارد   

سيستميك . تر است بيشساير تيمارها    دوم   برگ نسبت به برگ   
لعات محققين   متيل در گياه در مطا      - اس -بودن اثر اسيبنزولار  

) ١٩٩٩( و همكاران    ناروساكاچنانكه  . ديگر نيز ديده شده است     
روي اولين برگ حقيقي     رد اين تركيب     كاربكه  گزارش كردند   

برابر بيماري آنتراكنوز، واكنشهاي دفاعي را بصورت           خيار در 
همچنين در  . سيستميك در برگهاي تيمارنشده بالاتر القا كرد        

 متيل  - اس -اسيبنزولار) ١٩٩٦( و همكاران     گورلاچتحقيقات  
گندم را بصورت سيستميك در برابر آلودگي به سفيدك پودري           

  .محافظت كرد

 
و برگ دوم ) تيمارشده( ميزان كنترل بيماري در برگ اول -٢شكل 
 در آزمايش اثر سيستميك تركيبات شيميايي) تيمارنشده(

 
 در آزمايش اثر سيستميك ) تيمارنشده(و برگ دوم ) تيمارشده(برگ اول  خلاصه تجزيه واريانس ميزان كنترل بيماري در – ٢جدول 

 تركيبات شيميايي بر بيماري سفيدك پودري خيار
ميانگين مربعات 
 براي تريدمورف

ميانگين مربعات 
 براي پنكونازول

ميانگين مربعات
براي اسيبنزولار

ميانگين مربعات 
 براي بنوميل

ميانگين مربعات 
 براي ترياديمفون

ميانگين مربعات 
 براي هگزاكونازل

 منبع تغيير درجه آزادي
 برگ ١ ٧/٣٦٢** ٦/٣٦٦** ١/٧٤* ٧٩/٤* ٩/٢٧٤** ٨/٢٢٩**
 خطا ١٥٨ ٣٣/٧ ٤١/٧ ٧/١٧ ٨٩/٠ ٩٣/٥ ٨/١٠

 . درصد مي باشد١ و ٥به ترتيب معني دار در سطح  : * و **



 ١٣٨٣، سال ٢، شماره ٣٥مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٢٩٠

 
  اثر تركيبات شيميايي در كنترل بيماري سفيدك -٣شكل 

  خيار در مزرعهپودري
 
 متيل در كنترل بيماري با       - اس - مقايسه اثر اسيبنزولار    -٤

 :ساير قارچكشها در مزرعه
 در  .مقايسه شده است   ٣شكل   در   هاتيمار ميانگين آلودگي 

 اختلاف بين اثر تركيبات شيميايي      ،ها آماري داده  تجزيه و تحليل  
 ٠٥/٠( متيل   - اس -اسيبنزولار. بودمختلف در مزرعه معني دار       

هگزاكونازول بيماري را در حد تركيباتي مانند         توانست) در هزار 
كنترل كند و همراه    ) هزار در ٠٥/٠(پنكونازول  و  )درهزار٠٢٥/٠(

 . گرفتبا اين تركيبات در يك گروه آماري جدا از شاهد قرار

 -اسيبنزولار) ١٩٩٦( و همكاران     اوستندورپبنا به گزارش     
ابر بيماريهاي قارچي و باكتريايي      متيل مقاومت خيار در بر      -اس

در . القا مي كند   ) SAR(را مشابه مقاومت اكتسابي سيستميك      
 متيل در    - اس -اسيبنزولار) ١٩٩٩( و همكاران     ايشيمطالعه  

رشد ريسه   حاليكه در شرايط آزمايشگاه روي تندش اسپور و          
اغلب پاتوژنهاي خيار اثر قابل توجهي نداشت، در گلخانه                 

خيار را بخوبي كنترل كرد اما بر پژمردگي         لكه سياه   آنتراكنوز و   
تواند مقاومت   ميين تركيب   بنابراين ا . ثر نبود ؤفوزاريومي خيار م  

مطالعه . را در برابر بعضي و نه همه بيماريهاي خيار القا كند               
 متيل مقاومت سيستميك    - اس -حاضر نشان داد كه اسيبنزولار    

ا و از ايجاد بيماري       القنيز  در برابر سفيدك پودري       را  خيار  
 .كندمي جلوگيري 

 
 سپاسگزاري

قطب علمي   «اين پژوهش با استفاده از اعتبارات                 
بررسي اثر چند تركيب شيميايي      ”در قالب طرح     » گياهپزشكي

انجام “ در القاء مقاومت در خيار عليه بيماري سفيدك پودري           
 .شده است كه بدينوسيله از مسئولين مربوطه تشكر مي گردد
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SUMMARY 

 
Acibenzolar– S – methyl (commercial name: Bion®) is an effective compound for 

control of powdery mildew in some crops. It doesn’t show any fungicidal effect in vitro 
and acts via inducing natural defense mechanisms in plants. The aim of this research 
was to study the effectiveness of Bion® for the prevention of cucumber powdery mildew 
via in vivo as well as in situ tests. In greenhouse tests Bion® (0.1 g/l) was sprayed on the 
plants at either 6, 3 or 1 day(s), or 3 hours before the inoculation of plants with spore 
suspension of the pathogen, disease severity being evaluated based on the number of 
disease spots per leaf. The effectiveness of this compound was also compared with 
Bayleton (0.5 g/l), Anvil (0.125 g/l) and Topas (0.125 g/l) through the same method. 
Furthermore the effect of Bion® for systemic control of disease on other nontreated parts 
of plant was studied in comparison with other fungicides. In field tests, Bion (0.1 g/l), 
Anvil (0.25 g/l), Topas (0.25 g/l) and Sulfur WP (3 g/l) were sprayed on the plants 
immediately after the appearance of primary disease spots. The effectiveness of the 
compounds was evaluated 14 days after application by measuring the percentage of 
diseased leaves and severity of leaf infection. In greenhouse tests, application of Bion® 
at different time intervals before inoculation protected the plants from infection. Disease 
severity on Bion-treated plants wasn’t significantly different at different application 
times and was less than 1% of that of control. In comparison with other compounds, the 
efficacy of Bion® for disease control was comparable to that in Anvil, Bayleton and 
Topas with all the four compounds standing in a distinct upper class. Bion® systemically 
protected the other plant parts with its systemic action being better than that of the other 
compounds. In field tests, Bion® well controlled the disease and was in an upper 
comparison group together with Anvil and Topas.  
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